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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٥ فبروری ٢٠
 

 ! روز جھانی عدالت اجتماعیفبروری ٢٠

  
عنوان روز جھانی عدالت اجتماعی معرفی کرده و از    را بهفبروری ٢٠، ٢٠٠٧مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

 کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسيتی و کن کشورھای عضو دعوت کرده که برای ريشه

  .دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند

ھمه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق «عدالت اجتماعی يک مفھوم گسترده است اما طبق اعلاميه جھانی حقوق بشر، 

برد محکوم   میسؤالا نھادی که آزادی افراد بشر را زير و ھر اقدامی از جانب ھر شخص ي» شوند ده میئيسان زا يک

  .است

نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا ھر عقيده «خاطر  کس به چنان در اعلاميه جھانی حقوق بشر آمده است که ھيچ ھم

ارد يا فروتر نوعانش برتری ند نسبت به ساير ھم» گری ديگر، و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعی، و از نظر توان

 .نيست

. شود در جوامع گفته می» منابع « تر به تخصيص منصفانه اما عدالت در مفھوم عام آن ضمن تکيه بر حقوق فردی، بيش

عدالت اجتماعی در اين مفھوم رايج به اين معنا است که قانون بايد به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست 

 ».ھا را تضمين کند منابع و برابر فرصتبايد توزيع منصفانه «يابد و 
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با ( کند که ھمه افراد بشر  از حقوق فردی در اعلاميه جھانی حقوق بشر را برجسته میئیھا اين تعريف از عدالت بخش

 خود برای استفاده از منابع و داشتن  آيند تا از حق مسلم آزاد به دنيا می) ھر رنگ و جنسيت و نژادی که داشته باشند

 .برابر با ھمنوعانش استفاده کندفرصت 

نيز » عدالت اجتماعی«ترين معنی آن که با مفھوم  رايج. تواند داشته باشد ای می عدالت يک مفھوم و معانی گسترده

 .است» تساوی و برابری«خوانی دارد عبارت از  ھم

زندگی در جامعه برخوردار باشند و برای رشد، کار و » برابر«آيند و بايد از فرصت  ھا آزاد به دنيا می که انسان اين

 .ھای مساوی با ديگران محروم شود خود از داشتن زندگی با فرصت» …جنسيت، نژاد، زبان و«خاطر  نبايد کسی به

گسترش سرکوب و شانسور، جنگگ و کشتار، فرار و پناھندگی، فقر و . تر شاھد عدالت است ھاست که جھان کم اما سال

، از جمله »نظم نوين جھانی«داری با نام برقراری  ھای سرمايه  آشکار حقوق بشر توسط دولتگرسنگی، تبعيض و نقض

شود، اما در برخی مواقع تنھا واکنش نسبت به اين  ھا منتشر می ای ھستند که ھمواره در رسانه  دھنده خبرھای تکان

 . ای از سوی سازمان ملل و کشورھای ديگر است  فجايع، صدور اعلاميه

ھای اقتصادی جھانی، بودجه اختصاصی و مناسبی را  ، مانند سازمان ملل متحد به دليل بحران کننده ھای حمايت نسازما

چنين شرايطی، زندگی را در عصر کنونی دشوار ساخته و از آن رو . کند  نمیتعيينبرای رسيدگی به عدالت اجتماعی 

ھای   است، انسان…ن، نژاد، مليت، مذھب، فرھنگ و که برقراری عدالت اجتماعی ھمراه با حذف موانع جنسيتی، س

ھر چند بسياری از . اند  روی آورده زيادی به دليل رسيدن به زندگی عاری از تبعيضات به مھاجرت و ترک سرزمين

ھا  ھا، در بيابان اند و در کمپ اند نرسيده چه در سر داشته برند، بسياری به آن مھاجران، در وضعيت بسيار بدی به سر می

  .اند سرنوشت ھا آواره و بی و آب

يسم، ديگر بحث از عدالت اجتماعی و برابری جنسيتی ترمپ و رشد ترمپ، با روز کار آمدن ٢٠٢۵اکنون در جھان سال 

ترين  امروز فاشيست.  از ارعاب نداردئی، به معنای واقعی جاامريکاويژه در خود ايالات متحده  و حقوق انسان، به

شدت حامی گرايشات فاشيستی و   حضور دارند بهترمپھان و در راس ھمه ايلان ماسک، در دولت داران ج سرمايه

  .مخالف برابری و آزادی در ھمه نقاط جھان ھستند

  

  بينی عدالت فلسفه و جھان

با اين حال مبحث عدالت صرفا نظری نيست، . ترين مفھوم در فلسفه اخلاق، سياست و حقوق است مفھوم عدالت اساسی

چون برابری، حقوقی،  تر خود، با مقولات و مفاھيمی ھم عمل است و عدالت در ھمين معنای عملی لکه اساسا معطوف بهب

رو مفھوم عدالت در معنای گسترده آن با ھمه مفاھيم و  از اين. آميزد اخلاقی، قانونی، انصاف و آزادی در می

توان گفت عدالت فضيلت اول و  می بنابراين، .اگسستنی دارداند، پيوندی ن  که برای انسان گرامی و شايستهئیھا ارزش

که آزادی يا برابری و يا شادی مطلوب است ترديد کند و از  بنيادی است، به اين معنی که ممکن است کسی در باب اين

آنان که . کند عدالتی دفاع می واقع حامی محدوديت عدالت يا بی محدوديت آزادی يا از نابرابری بين انسان دفاع کند، در

کنند، باز ھم دفاع خود را بر اساس برداشتی از عدالت  ھای ديگر دفاع می از محدوديت در آزادی يا برابری و يا ارزش

پس . رو، عدالت اصل اول و دفاع از اصول آن و دفاع از خود آن در ھمان مفھوم آن نھفته است از اين. سازند استوار می

رابر جنسيتی، مليتی، حق، قانون، اخلاق، درستی، خوبی و غيره مشتق از آن بوده يا مفاھيمی چون آزادی، برابری، ب

اخلاق به معنای اين که کار درست چيست خود مبتنی بر مفھوم عدالت است و در فلسفه . بر اساس آن قابل دفاع ھستند

 .حقوق نيز غايت اساسی قضا ھمان تامين عدالت است
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که مفھوم عدالت با مفاھيمی چون  ر اساس مفھومی از عدالت استوار بوده است و چناندھی جوامع خواه ناخواه ب سازمان

 . درستی، خوبی، حقانيت و انصاف در ھمه جا نسبت نزديک داشته است

عدالت در اين معنای وسيع متضمن مفاھيم امنيت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است و ھمين معنای وسيع از عدالت 

بنابراين فلسفه سياست ھمان مسئله بنيادی عدالت را در سطح ديگری . دھد  عمومی را تشکيل میمبنای اصلی قدرت

  .کند يعنی عرصه عمومی و سطح روابط افراد با حکومت مطرح می

 که نظام حقوقی در ئیھا ن ارزشئي و تبتعيينرو،  از اين. دھد چنين عدالت، مبحث کانونی فلسفه حقوق را تشکيل می ھم

چه از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاريخ تفکر  چنان. گيرد ھاست در کانون مبحث عدالت قرار می آنپی تحقق 

نابرابری در . ترين مسئله در بحث عدالت قابل دفاع، ساختن روابط برابر و آزاد در جامعه است آيد، مھم می سياسی بر

گذشته .  افراد، واقعيت انکارناپذير ھمه جوامع بوده استثروت، قدرت و شان اجتماعی، با وجود شباھت در استعدادھای

 .از آن، ھيچ رابطه معناداری ميان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادھای طبيعی وجود نداشته است

 . ھا موضوع اصلی بحث عدالت است ھا يا نفی آن بنابراين دفاع از نابرابری

پيام اصلی فلسفه اخلاق کانت . نظريه او را در باب اخلاق و اعمال عادلانه حل کندپس از کانت ھگل کوشيد تا مشکلات 

ناپذير  ظاھرا اين بود که آدمی لاجرم به دو شقه عقل و احساس يا اخلاق و نفع شخصی تقسيم شده و چنين وضعی اجتناب

ونان باستان، تمايزی ميان اخلاق و منفعت از اين ديدگاه در ي. کرد اما ھگل به اين مسئله از ديدگاه تاريخی نگاه می. است

نظر ھگل، اين ھماھنگی بسيط و  اما به. شد و به اصطلاح آن دو با يکديگر ھماھنگ بودند خصوصی داده نمی

عنوان  لوحانه بود و نشانی از آزادی و آگاھی در خود نداشت؛ زيرا تا وقتی قابل دوام بود که مردم يونان خود را به ساده

کردند، پس لازمه پيدايش انديشه آزادی و وجدان فردی از  ی که دارای وجدان مستقلی از جامعه باشند تلقی نمیافراد آزاد

  . ميان رفتن اين ھماھنگی و انفصال اخلاق از منافع بود

توان با ترکيب اصل ھماھنگی اخلاق و منفعت در انديشه يونانی با اصل آزادی وجدان فردی در  ھگل معتقد بود که می

ھگل مفھوم اخلاق و عدالت را از ھمين . ای انداموار ساخت که در آن نشانی از آن شکاف باقی نماند انديشه مدرن جامعه

براساس فلسفه ھگل سرنوشت انسان ذاتی . شود عدالت تنھا در چنين جامعه اندامواری ممکن می. کند انديشه استنتاج می

کند و پس در جامعه انداموار اميالی ترويج و تشويق  ه در آن زندگی میای است ک نيست بلکه، تاريخی و فرآورده جامعه

ای در اعضای پيکر اين  چنين جامعه. شود که با اصول اخلاق و عدالت و تامين خير و صلاح عمومی منطبق باشند می

ھا ديگر  در نتيجه، آن. ھا در جامعه نيست دھد که ھويت ايشان چيزی جز ھمان عضويت آن احساس را پرورش می

جامعه انداموار جامعه آزاد و . چون عضوی گسسته از بدن نخواھند بود که جداگانه به دنبال منافع فردی خود بروند ھم

ھا چون اعضای پيکر خود مراقبت  گيرد و از آن ای است؛ زيرا علايق و منافع اعضای خود را در نظر می عادلانه

ھرحال فلسفه ھگل، نياز به  به. شود ای نظام آزاد و عادلانه برقرار می معهبا استقرار قوانين و قواعد چنين جا. کند می

 يا تقابل ميان منافع فردی و جمعی غلبه يابد و ئیساخت که بتواند بر جدا پيدايش شکل جديدی از جامعه را روشن می

  .قی تبديل شودمفھوم انضمامی از عدالت به دست دھد که در آن تامين منافع ھمگان به اصل عقلانی و اخلا

داری و مالکيت  نظر وی، نظام سرمايه به. اما نگاه کارل مارکس، از شکل جديد جامعه مورد نظر ھگل متفاوت بود

با وجود آن . سازد کند و او را بدين معنا از خود بيگانه می خصوصی، انسان را از زيست نوعی و جمعی خود دور می

 زيربناھای اقتصادی مسلط در ھر عصری ئینگی را بازتاب روبناکه مارکس مفاھيم اخلاقی و اجتماعی و فرھ

شد، نظامی غيراخلاقی و  ھای کارگران می داری را که موجب فقر و فلاکت توده دانست، باز ھم نظام سرمايه می

تقرار گيرد، اما با اس به نظر مارکس، اخلاق در جوامع طبقانی نيز در خدمت طبقه مسلط قرار می. شمرد غيرعادلانه می
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در واقع مارکس و . طبقه نظام اخلاقی واقعا انسانی که در خدمت منافع کل جامعه باشد، مستقر خواھد شد جامعه بی

يکی از . اقتصادی را در قالب انديشه کمونيسم عرضه داشتند–ترين برداشت از عدالت اجتماعی پيروان او پررنگ

وزه اقتصادی يعنی پايان استثمار طبقاتی و ختم بيگانگی کارگر شرايط برقرای عدالت، رفع از خودبيگانگی انسان در ح

ھای مبتنی بر مالکيت خصوصی وسايل توليد، بويژه نظام  نظام. از محصول کار خود در نظام سوسياليستی خواھد بود

مارکس . استکند، ذاتا ناعادلانه  دار استثمار می داری را که حاصل کار طبقات کارگر را به سود طبقه سرمايه سرمايه

دانست و معتقد بود که اين غايت تنھا در جامعه جديدی حاصل  نيز ھمانند ھگل آزادی و آگاھی را غايت زندگی انسان می

داری  اين تعارض در نظام سرمايه. خواھد شد که در آن تعارض ميان منافع خصوصی و مصلحت عمومی از ميان برود

پس لازمه رفع اين تضاد و . بندی اجتماعی است ترين صورت رتعارضترين و پ رسد که ناعادلانه به اوج خود می

يابی به عدالت، کوشش انقلابی برای از ميان برداشتن نھاد مالکيت خصوصی و استثمار و سلطه طبقاتی خواھد  دست

 خواھد داری، طبع بشر نيز تحول خواھد يافت و سازش ميان فرد و جامعه به شيوه ھگلی ممکن با امحای سرمايه. بود

طبيعی، وضعی عادلانه نيست بلکه عدالت تنھا از طريق  ـ طورکلی از نظر مارکس وضع تاريخی بنابراين، به. شد

اش کار  ئیبرقرار خواھد شد و در نظام سوسياليستی ھرکس به اندازه توانا) يعنی طی پراکسيس تاريخی( مداخله انسان

 . شدمند خواھد خواھد کرد و به اندازه نيازھايش بھره

يکی از معانی مھم برابر بودن، برابری در آزادی است . طورکلی عدالت، آزادی و برابری سه مفھوم بسيار نزديکند به

عدالت ھم با نابرابری نامعقول و ناموجه و نيز با . ای است يکی از لوازم عمده آزاد بودن برابر بودن از جھات عديده

در نظر گرفتن برابری اوليه و اساسی شرط ھرگونه . پذير نيست ردی جمعھای نامعقول و مغاير با آزادی ف محدوديت

توان عدالت را گاه در رفتار برابر و گاه در رفتار نابرابر جست، مثلا  عدالتی است، اما در متن اين برابری اساسی می

ھا،  ای طبيعی ميان آنھ در متن اعتقاد به برابری ھمه آدميان، رفتار نامساوی با زن و مرد براساس ملاحظه تفاوت

بيش برابر در خصوص وسايل مادی  و مندی از امتيازات کم بنابراين، شرط کامل تحقق آزادی بھره. ھرگز عادلانه نيست

 .ھای آزاد فردی است و معنوی لازم برای اجرای خواست

اما . طرفانه عمل کند یشود که قاضی عادل، کسی است که بر اساس قانون و ب  معمولا گفته میئیدر مورد عدالت قضا

ذھنی است،  جانبه و تک قانونی که ريشه در گستره عمومی ندارد و يک. مسئله اصلی، عادلانه بودن خود قوانين است

تر عدالت   است و خود جزئی از قضيه بزرگئیمعنای عدالت اجرا  بهئیعدالت قضا. عدالتی است خودش مظھر بی

 .قوانين است

که  جانبه و استدلال نشده نباشد و دوم آن که معيار عدالت، يک توان گفت نخست آن ی ھم میدر مورد مناسبات خانوادگ

 .سان معقول شود ھا، به نفع ھمه خانواده باشد و بدين ھا، مثلا در توزيع درآمد و امکانات خانواده و تخصيص آن نابرابری

 اصلی اين است که آيا ھر سؤالشود از جمله  ح میت متعددی مطرسؤالاگردد  جا که جمھوری اسلامی ايران برمی تا آن

تر از قوانين حاکم در  کند يا نه؟ و آيا جامعه ايران شايستگی داشتن قوانين انسانی قانونی امکان تحقق عدالت را فراھم می

 ايران را دارد يا نه؟

زات اسلامی ايران و ساير قوانين تاريخ چھل و شش ساله ايران، اثبات نموده است که قانون اساسی ايران و قانون مجا

 .اند آن، حتی بحث عدالت اجتماعی و آزادی در ايران را غيرممکن کرده

وحی الھی و نقش بنيادی آن «مطرح شده و در اصل دوم » حکومت حق و عدل قرآن«در اصل اول قانون اساسی ايران 

 .عنوان شده است» لی انسان به سوی خدادر سير تکام«ھمان قانون اساسی » نقش سازندگی«يا » در بيان قوانين
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ی که بايد مطرح شود اين است که کدام تکامل و با چه سرانجامی؟ نگاھی به وضع جوانان و زنان، کارگران، سؤال

ھای منتقد، نتيجه تحقق قوانين سھمگينی را که  ھای دينی و حتی بعضی ازخودی ھا، اقليت بيکاران، دگرانديشان، مليت

تر نمايان و آشکار  وجود آورده ھر چه بيش گرا به را برای ايرانيان به زور سرکوب حاکميت مطلقروزگار سياھی 

  .کند می

عدل خدا در خلقت و «حاکمان و طراحان و مدافعان جمھوری اسلامی و قانون اساسی آن معتقدند تنھا راه رسيدن به 

رامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت ک«ھا معتقدند که اطاعت از قانون اساسی و حتی  آن. است» تشريع

 . توسط ھمان قانون حتی با زور ھم که شده بايد تحقق يابد» رھبر«و » او در برابر خدا

 و تحول قوانين و قواعد و ھنجارھای کشور تغييربحث تکامل انسان که در قانون اساسی ايران ھم آمده رابطه بزرگی با 

  .ھای حاکم در اجتماعند  علت و بانی ناھنجاریدارد که خود آن قوانين

 تغييری، امانوئل کانت، در قرن ھجدھم به اين نتيجه رسيد که انسان روشنگر مجبور است که خود را مدام المانفيلسوف 

برد و خود باعث به وجود آمدن آن است خارج شود و بالغ شود،  دھد تا بتواند از خامی و ناپختگی که در آن به سر می

  .يعنی تکامل يابد

اين نوع . کند که وابسته به يک قيم شود و مستقل فکر نکند طبق نظريات کانت ناخامی و ناپختگی فرد، او را مجبور می

  .کند خامی در واقع اثبات ناتوانی او برای استفاده از عقل خود است که انسان را محتاج به ارشاد و رھبری می

در ايران، رفتار اعمال سيستم پليسی و » بد پوششی«و حتی » بدحجابی«زه با تنھا نگاھی به سياست زور در مبار

ھای نوين اجتماعی، نيروھای جديد مردمی  ناسازگاری قوانين با خواسته. کند سياست سفيھانه حاکمان ايران را آشکار می

  .تر خواھد شد آورد که امکان انفجار اجتماعی آن در آينده بيش وجود می به

ھای ارتجاعی و  رسد که قوانين غيرانسانی و آرمان ن ھم مانند ھمه شھروندان جھان، دارد به اين نتيجه میجامعه ايرا

  . کند طلبی دفاع می خواھی و برابری ھای مدرن آزادی خرافی و نابرابر و ناعادلانه بايد کنار گذاشته و از ارزش

در اين . ند و در آينده نيز خواھند پرداخت ارزان نخواھد بودا  که ايرانيان در چھار دھه و نيم گذشته پرداختهئیاما بھا

. ناپذير است خصوص وداع با قوانين شرعی و نابرابر کشور امری اجتناب روند تاريخی وداع با قوانين شرع اسلام، به

. نخواھد يافتطور که تاريخ و رشد کشورھای دموکراتيک پايان نيافته، تاريخ ايران ھم با جمھوری اسلامی پايان  ھمان

  .پذير نيست  سيستم ارزشی يک اجتماع آميخته است و از آن تفکيکتغيير اجتماعی با تغيير

ُ امين سالگرد انقلاب ايران، مسئله آپارتايد جنسی، سرکوب سيستماتيک مخالفين، عدم آزادی و برابری جنسيتی، ۴۶زمان با  ھم

برانگيز در داخل و خارج از  چنان از موضوعات بحث ه طبيعت، ھمھای مذھبی، حقوق کودکان، احترام ب ملی، حقوق اقليت

  .کشور است

المللی حکايت از افزايش فشارھای امنيتی بر فعالان سياسی، جنسيتی، زبانی و  ھای حقوق بشری بين ھای متعدد سازمان گزارش

 . ھای اخير دارد فرھنگی در سال

 .ويژه اعدام و ترور مخالفين است  ساله جمھوری اسلامی ايران به۴۶ھای نقض فاحش حقوق بشر در کارنامه  از ديگر پرونده

 . سيستان و بلوچستان استنشين و ھای کرد گذاری به ويژه در استان مشکلات اقتصادی و معيشتی ناشی از فقدان سرمايه

سيستان و . اکثريت مردم بومی اين استان زير خط فقر ھستند. ان ايران ساکن ھستندمردم بلوچ اکثرا در استان سيستان و بلوچست

شکلی غيرقابل  ھای ايران قرار گرفته و غالب مساحت آن به ترين استان  امکانات ترين و کم بلوچستان البته در صدر محروم

ترين نقاط  ترين، فقيرترين و محروم مانده ز عقبعنوان يکی ا بندی کردن سيستان و بلوچستان به شايد طبقه. سکونت درآمده است

 .آميز نباشد دنيا اغراق
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 بالای بيکاری و کمبود امکانات زيرساختی و   نرخ. نيافتگی از شديدترين مشکلات سيستان و بلوچستان است فقر و توسعه 

به گواه . ھا شده است وچحياتی نظير جاده، بيمارستان، مدارس، فاضلاب و آب آشاميدنی باعث مھاجرت بسياری از بل

 .اکنون اھالی ھزاران روستای سيستان و بلوچستان سرگردان ميان ماندن يا رفتن ھستند ھای دولتی ايران، ھم رسانه

به ھمين دليل نيروھای امنيتی . کند  با ديد امنيتی نگاه می واقعيت اين است که جمھوری اسلامی ايران، ھمواره مردم کرد و بلوچ

می ايران بسياری از فعالان و مردم معترض کرد و بلوچ را با اتھامات امنيتی يا محاربه و مواد مخدر بازداشت جمھوری اسلا

اعتراضات مردمی در کردستان و سيستان و بلوچستان به وضعيت . کنند کرده و به اشد مجازات از جمله اعدام محکوم می

 .ی گسترده، با خشونت شديد نيروھای امنيتی مواجه شده استھا بران و اعدام دردناک معيشتی، کشتار کولبران، سوخت

با اين وجود، با مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، . خيز است ھای حاصل خوزستان يک استان با منابع غنی نفت، گاز و زمين

بحران آب و . دآي ھای ايران به حساب می ترين استان ترين و پرتنش محيطی و ملی مواجه است و از محروم فرھنگی، زيست

ھای ديگر، ريزگردھا و آلودگی ھوا، فقر و تبعيض اقتصادی، بيکاری و  آبی و انتقال آب به استان محيطی، کم مشکلات زيست

به .  بافت جمعيتی اين استان استتغييردار و ھدفمند حکومت ايران در راستای  ھای دنباله مھاجرت اجباری نتيجه تلخ سياست

 درصد مردم خوزستان ٧٠اما حدود .  درصد نفت و گاز ايران در اين استان قرار دارد٨٠نی، بيش از گفته خود مقامات ايرا

 .کنند زير خط فقر زندگی می

  مردم کرد در اين چھل و شش سال حاکميت جمھوری اسلامی، ھمواره از سياست تبعيض نژادی اين حکومت در امان نمانده 

ھای اجتماعی شديد و   ماندگی مناطق کردنشين، وجود آسيب عيض اقتصادی و عقبھای زبانی و فرھنگی، تب محدوديت. است

 . است ھا در جھت سرکوب کردھا در پيش گرفته   است که حکومت در طول دھهئیسرکوب سياسی و امنيتی ابزارھا

 است که طيف ئیاھ به ھمين خاطر، کولبری يکی از شغل. نرخ بيکاری در استان کردستان بالاتر از متوسط کشوری است 

  .اند از مردم کرد برای کسب درآمد و امرار معاش خود به ناچار به آن متوسل شده  قابل توجھی 

 درصد به آمار خودکشی افزوده شده؛ روانپزشکان و فعالان حوزه روان، نسبت به ١٠در سه، چھار سال اخير، ھرسال 

گويند، جھشی در اين زمينه رخ داده که آمار  ھا می آن. دھند دادن به زندگی در کشور، ھشدار می روند رو به رشد پايان

  .ايران را حتی نسبت به کشورھای ديگر افزايش داده است

 آن، پيام مھمی به مسئولان ئیمسئله ھم تنھا خودکشی نيست؛ آمار اقدام به خودکشی، تفکر خودکشی و توزيع جغرافيا

دادن به  آموزان و دانشجويان، در صدر فھرست پايان رگران، دانشدار، کا خانه زنان» .وضعيت بحرانی است«: دھد می

 اينھا بخشی از موضوعاتی بود که روز گذشته در چھاردھمين ھمايش سلامت روان و رسانه با  .زندگی قرار دارند

 .عنوان شد» آرزومندی، نابرابری و سلامت روان«عنوان 

تواند در ھفته مطابق  ن رسيده يک خانواده چھار نفره چطور می ھزار توما٩٠ تا ٨٠ ئیزمانی که سيب زمينی به کيلو

 ھزار تومان برای يک ۴٠٠ای  يعنی بايد ھفته!  چھار کيلو سيب زمينی کنند- خود اقدام به خريد سهئیبرنامه غذا

  .ھای کم درآمد ثبت شده است اين رقم در کدام سبد معيشتی کارگران و خانوار!  ھزينه کنندئیمحصول ساده غذا

 را بررسی کرده ١۴٠١ در مناطق شھری ايران در سال ئیبه تازگی يک مطالعه پژوھشی، وضعيت فقر و ناامنی غذا

 درصد ساکنان اين ۵۵مند بوده و   بھرهئی درصد از ساکنان شھری از امنيت غذا۴۵است که براساس اين مطالعه تنھا 

ن اقتصاد ئيمربوط به اقتصاد کلان ھمچون تورم و رشد پابه گفته کارشناسان، عوامل .  ھستندئیمناطق دچار فقر غذا

  . در مناطق شھری کشور بوده استئیترين عوامل موثر بر فقر بالای غذا کشور در يک دھه اخير، مھم

ِفشارھای اقتصادی مانند تورم، بيکاری و کاھش ارزش پول ملی، نابرابری دسترسی به آموزش و مدارس باکيفيت و 
ھای اجتماعی، احساس  ھای پردرآمد، نابرابری جنسيتی و محدوديت ھای برتر و رشته ه دانشگاهناکامی در ورود ب
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ات اجتماعی و مھاجرت، از جمله عوامل ايجادکننده تغيير و نااميدی از ئیگرا نابرابری در سبک زندگی و مصرف

درصد زنان ايرانی شاغلند و برای  ١٧دھد که تنھا  گفته او، آمارھا نشان می به» .اختلالات روانی و اجتماعی است

رو  ھای اجتماعی، با موانع ساختاری و فرھنگی روبه ھای برابر با مردان در بازار کار و مشارکت يابی به فرصت دست

  کند تر در زنان را توجيه می ھستند که پيامدھای روانی و افسردگی بيش

و رئيس انجمن علمی سالمندان ايران، اخيرا در يک احمد دلبری، مشاور عالی سازمان بھزيستی در امور سالمندان 

 ھزار و ۴اند؛ سالمندان سرراھی  الھويه شکل داده ھا را سالمندان مجھول  درصد آسايشگاه٣٠: ... سميناری گفته است

است که  اين درحالی «: کنند ايم که پدر و مادرھا را در بيمارستان و امامزاده صالح رھا می  رسيدهئی نفرند و به جا٨٠٠

جاست که  نکته ديگر اين. گونه نخواھد بود ھا، پنج نفر است و در آينده اين  حاضر، ميانگين فرزندان خانواده در حال

وپايش شکسته است، واقعا شرم دارد که معلم مملکت  گری، کتک خورده و دست گويد برای مطالبه وقتی يک معلم می

  ».وضعش اين باشد

آموز   ھزار دانش٩١١سيون آموزش مجلس، نيز در مردادماه امسال اعلام کرده بود که محمد مولوی، نايب رئيس کمي

 ٢٧٩چنين گفته بود که  وی ھم.  ھستندئیھا در مقطع ابتدا  ھزار نفر از آن۴٠٠اند که  در کشور از تحصيل بازمانده

  .اند آموز به دليل مشکلات مالی ترک تحصيل کرده ھزار دانش

درنتيجه . آيد تر به چشم می ھای اقتصادی، بيش ھای اجتماعی، شکاف طبقاتی و نابرابری ش شبکهطورکلی ھم با گستر به

جوانان در مقايسه خود با افراد ثروتمند، دچار کاھش رضايت از زندگی، افزايش اضطراب و رفتارھای ناسالمی چون 

سردگی و نااميدی، انگيزه بقا را از دست افراد با اف«: شوند  افراطی يا افسردگی و نااميدی اجتماعی میئیگرا مصرف

شود که در حال حاضر ھم در حد يک  ھای نااميدی می دھند، مرگ آرزوھا، روياھا و اميد به آينده، منجر به مرگ می

  ».چالش ملی و جھانی شده است

الملل  ملل متحد، عفو بينالمللی مدافع حقوق بشر از جمله  شورای حقوق بشر سازمان  در چھل و شش سال گذشته، نھادھای بين

ھای مذھبی، نقض حقوق کودکان،  ھای مختلف، اقليت ، ھر سال جمھوری اسلامی به دليل سرکوب زنان، کارگران، مليت...و

دھد و  ھا نمی اما جمھوری اسلامی، ھيچ اھميتی به اين سازمان. اند شکنجه و اعدام زندانيان سياسی و اجتماعی، محکوم کرده

به ھمين دليل در اين چھار دھه و نيم گذشته کارگران، . دھد عدالتی خود ادامه می کوب و اعدام و نابرابری و بیچنان به سر ھم

اند  ھای تحت ستم و مخالفين سياسی و اجتماعی و فرھنگی دست به شورش و اعتراض و اعتصاب زده زنان، دانشجويان، مليت

حلی جز انقلاب اجتماعی برای برانداختن اين حکومت ھمانند حکومت  چ راهاکنون ھي. اند و در اين راه، بھای زيادی پرداخته

  .ديکتاتوری پھلوی ندارند

 گيری نتيجه 

 و   است  نکرده خود جلب  را به  مردم  ذھن  آزادی  واژه  اندازه  به ای  واژه ھيچ«:  ھيجدھم، نوشته است  قرن منتسکيو در نيمه

 باشند،   اختيار داشته  يعنی  از مردم، آزادی  بعضی برای.  است  کار نرفته  به  مختلف  معانی ه ب  مانند آزادی  ھم ای  واژه ھيچ

   شود؛ خلع  کند و ظالم  اختيار سوءاستفاده  خواست؛ از آن که  اين  محض اند؛ به  داده  او اختياراتی  به  خودشان  را که کسی

   را در اين  سوم، آزادی دسته.  کنند  انتخاب  او باشند خودشان  بايد مطيع  را که  بتوانند، کسی  ديگر، يعنی ای  عده برای. کنند

  ». شوند و زور بگويند  باشند؛ مسلح  داشته  حق دانند؛ که می

 در ئیھای مختلف از نوع ديکتاتوری گرفته تا دموکراسی بورژوا داری امروز، دولت اما در جھان مدرن سرمايه

دھندگان   به بحران سياسی، اقتصادی و فرھنگی ھيچ توجھی به خواشت و مطالبات رایئیگو سخبسياری موارد برای پا

ھای  ھای اقتصادی، برنامه در بحران. اند نداده و حتی در بسياری از مواقع بحرانی، مردم را شديدا سرکوب کرده
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سی به مواد ضروری اوليه، خدمات ھای انسانيش بسيار بالاست و مانع از دستر اند که ھزينه رياضتی به کار گرفته

  .شوند درمانی و يا آموزش می

آزادی بيان اساسی است چرا که به ما . بريم کيفيت رنج می ما از فقر، ناعدالتی و عدم آزادی و نابرابری و زندگی بی

ه تن از مردم  به ھمين دليل است که ميليون. دھد ھمه حقوق خود را مطالبه کنيم ولی به تنھائی کافی نيست اجازه می

  » .نان، آزادی، عدالت اجتماعی«: دادند ، شعار می٢٠١١سال » بھار عربی«مصر، يک صدا و بسيار رسا در زمان 

با انقلاب صنعتی در اروپا، بر غنای مفھومی عدالت افزوده گشت و اين مفھوم با مطرح شدن مسائل حاد اجتماعی، 

ن برآمده از انقلاب صنعتی، ھگل نخستين کسی بود که رفع در مناسبات اقتصادی نوي. خوش دگرگونی شد دست

ای  ھشدار داد، پديده» پيدايش اوباش«ھا را در کانون توجه خود قرار داد و نسبت به خطر  انسان» نيازھای اضطراری«

 .ياد کردند»  صنعتی ارتش ذخيره«عنوان  که بعدھا مارکس و انگلس از آن به

اندک جای خود را در ميان مباحث سياسی گشود، مفھومی که  اندک» عدالت اجتماعی« نوزدھم، مفھوم  از اواسط سده

با اين ھمه، جای شگفتی است که در . ھای فراوان سياسی است  کشمکش چنان دستمايه امروز در عصر جھانی نيز ھم

ه و به فريدريش فون در عنوان خود استفاده کرد» عدالت اجتماعی«طور مشخص از مفھوم  نخستين اثر مھم نظری که به

را برای کتاب خود برگزيده » سراب عدالت اجتماعی«ھايک، متفکر و اقتصاددان اتريشی تعلق دارد، نويسنده، عنوان 

 .است

ھای متناسب با جرم  گذاری عادلانه و اعمال مجازات  قوانين و قانون گر مناسباتی بر پايه بيان» ئیعدالت قضا«يا مفھوم 

 . استئیھای حقوقی و قضا دستگاهمداری  و نيز قانون

شود برای برقراری شانس برابر ميان زن و مرد در اشتغال و زندگی  ای برجسته می ، تنھا وظيفه»عدالت جنسيتی«از 

 . عمومی چنين در سياست و گستره خصوصی و ھم

  معنای پذيرش عادلانه بهاولی . شود نيز سخن رانده می» ھا عدالت ميان نسل«و » محيطی عدالت زيست«امروزه حتی از 

تر  ھای بيش گيرانه برای جلوگيری از آلودگی زدن به اقدامات پيش محيطی و دست ھای زيست ھای مقابله با آلودگی ھزينه

   آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آينده تر در حوزه گذاری بيش معنای سرمايه به زيان آيندگان است و دومی به

 .ھای بعدی بايد بار آن را بر دوش بکشند تر که نسل ھای کم ند و نيز ايجاد بدھیساز ھر کشور را می

ھای  معنای تقسيم عادلانه نعمات، فرصت اشاره کرد که به» عدالت اجتماعی«توان به  و سرانجام در ھمين راستا می

آزادانه به وسايلی که نيازھای يابی واقعی و  ھا برای دست برقراری شانس برابر ميان انسان. شغلی و منابع مادی است

سازد نيز در زير ھمين مفھوم   آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بھداشت، درمان و آموزش رايگان را ممکن می اوليه

 .گيرد جای می

دانيم، چگونه  مندی از ھوش و توان اندامی برابر می نظر از جنسيت، نژاد، بھره ھا را ھمه صرف در دورانی که انسان

 برای نابرابری وجود ندارد  ، ھيچ توجيه نظریئیاز نظر عقلا.  معين پذيرفتئیھا ھا را در زمينه توان نابرابری آن یم

  .  کوچکی منجر شود جز آن که تنھا به بھبود وضعيت گروه

اه با مالکيت ترين نابرابری و ناعادلانه در جامعه بشری است چرا که استثمار ھمر سود آفرينی مبتنی بر استثمار، اصلی

تر و استثمار شديد و   بيشئیمالکيت خصوصی بر سود جو. داری ھستند خصوصی بر وسائل توليد دو ويژگی سرمايه

  .ويژه نابرابری و تبعيض است داری باعث و بانی به رحمانه نيروی کار و کارکرد سرمايه بی
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طلب و منتقد   خواه، برابری وان انديشمندی آزادیعن ھای سوسياليستی، مارکس به در جھان سياست و در ارتباط با گرايش

برای بسياری مارکس پرچمدار اصلی تحقق آزادی و . شود  شناخته میئیھای برآمده از مناسبات مدرن بورژوا نابرابری

  .برابری در جھان است

يکی از «: گويد ، می»آيد یطور امروز به کمک ما م ھا چه ھای آن ايده: دانان بزرگ اقتصاد"، نويسنده کتاب »ليندا يوئه«

، فراھم کردن تحصيل رايگان برای کودکان در مدارس ١٨۴٨ نکته اصلی در بيانيه کمونيستی مارکس و انگلس در ١٠

  ».ھا بود ھا در کارخانه دولتی و پايان دادن به اشتغال آن

ا در دست کل جامعه و ابطال حق ھ مارکس معتقد به لغو مالکيت زمين و ابزارھای توليد توسط افراد و قرار گرفتن آن

ارث، تضمين شغل، تامين امکانات رفاھی و بازنشستگی و از کار افتادگی، آموزش و پرورش و بھداشت برای ھمه 

مارکس عقيده داشت تضاد طبقاتی که عامل اصلی رويدادھا در طول تاريخ بوده است بايد محو شود . کاملا رايگان بود

  .ندگی کنندھا آزاد و برابر ز و انسان

 مورد در بتوانند تا باشند داشته آزادی بايد ھا انسان .شود تعريف کارش با نبايد انسان زندگی است معتقد اساسا مارکس

 گيری ماھی بعدازظھر برويم، شکار به صبح« :گفت  می که دارد مشھوری قول نقل مارکس .بگيرند تصميم شان زندگی

 تلاش و آزادی برابری، به عميقا وی ترتيب، اين به ».بپردازيم نقد به شام از دبع و ببريم چرا به را گله عصر کنيم،

  .داشت اعتقاد خودبيگانگی از با مبارزه برای

 .ببيند کرده خلق که چيزی در را خودش مارکس قول به که شود می تبديل تر جسب دل و بخش لذت انسان برای کار زمانی

 ھا جنبه اين بگذاريم، نمايش به را مان مثبت ھای جنبه بتوانيم آن واسطه به تا بدھد ام به را خلاقيت فرصت اين بايد ما کار

 .داريم که مھارتی يا ھوش يا باشد، ما انسانيت تواند می

چون ناسيوناليسم، سوسيال دموکراسی و دولت رفاه، ليبراليسم و دموکراسی نيابتی پارلمانی،  تاکنون گرايشات مختلفی ھم

اند و نه تنھا اين گرايشات حاکم بر بسياری از کشورھا به ويژه جوامع غربی در راستای آزادی،   پس دادهامتحان خود را

ھای اخير، در جھت سرکوب دستاوردھای تاريخی  اند بلکه در دھه ھای جدی برنداشته برابری و عدالت اجتماعی گام

  .اند مرتکب اقدامات مخربی شدهھای اجتماعی،  بند اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جنبش نيم

، ما مجبور ھستيم ھمان شعارھا و مطالبات دو قرن اخير را فرياد بزنيم ٢٠٢۵در روز جھانی عدالت اجتماعی در سال 

ای باشد  بايست انگيزه چنی وضعيتی، می. اند داری نابرابری و ناعدالتی بازتوليد شده چون که در جوامع مدرن سرمايه

کم در راستای از بين بردن فقر، ايجاد فرصت شغلی برای ھمگان،  المللی، دست  بين ھای جامعه برای افزايش تلاش

چه در قاموس  يابی به رفاه اجتماعی و نھايتا آن شرايط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسيتی، دست

  .شود خوانده می» عدالت اجتماعی«سياسی 

گرائی و نژادپرستی است و دوباره به فاشيسم عريان و  سوی افراط ھمه جا، درحال لغزيدن بهھاست که اروپا تقريبا در  ده

گر و دولت  دار و تاجر و معامله  يسم سرمايهترمپگيری مجدد  اين وضعيت با قدرت. آورد تقسيم مجدد جھان روی می

رفاه نيم بند امروز را نيز مورد ھدف داران او، اين وضعيت را بدتر کرده و بيش از پيش آزادی و عدالت و  سرمايه

  .اند قرار داده

از ھر کس به اندازه استعدادش و به ھر «:  ھمان اصلی است که قرار است بر جامعه کمونيستی حاکم باشدئیراه حل نھا

  !».کس به اندازه نيازش

به مليت و جنسيت، مارکسيسم چيزی نيست جز آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در جامعه جھانی، بدون توجه 
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